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Abstract:

Purpose: The purpose is to investigate the history of Persepolis Man-made Jungle, that was built 

to serve the 2,500-year celebration of the Persian Empire (Imperial Celebrations).

Method and Research Design: Archival records of the National Archives of Iran and Harvard 

University Oral History Project were studied and analyzed using historical method.

Findings and Conclusion: Persepolis Jungle is a rare man-made jungle developed in Iran and one 

of the most extensive interventions in the Persepolis Historical Site. Mehdi Pirasteh, the governor 

of Fars was the mastermind and primary organizer. The Society of National Heritage disagreed 

with the plan and was against it since the intervention would have damaged the remnants of pal-

aces and eliminated the potential for further archaeological excavations. However, the governor 

convinced the Shah, obtained royal confirmation, and implemented his plan. Despite the disputes 

about ownership, sapling and water supply, and budget, utilizing local technologies such as qanat, 

and local individuals’ participation in transferring their land free of charge decreased the costs.

Keywords: Persepolis Jungle, Imperial Celebrations, Mehdi Pirasteh, Society of National Heritage.

Citation: Taheri, M. (2023). The History of Persepolis Humanmade Jungle (1959-1961). Ganjine-
ye Asnad, 33(1), 32-55 | doi: 10.30484/ganj.2023.3049

Mahdi Taheri1

The History of Persepolis Man-made Jungle (1959-1961)

1. PhD Student, Department of 

Architecture, Monash University, 

Melbourne, Australia

mm.taheri@monash.edu

Copyright © 2023, NLAI (National 

Library & Archives of I. R. Iran). This 

is an Open Access article distributed 

under the terms of the Creative Com-

mons Attribution 4.0 International, 

which permits others to download this 

work, share it with others and adapt 

the material for any purpose.

Historical research

Research paper



مهدی طاهری1 

بررسی تاریخ تکوین جنگل تخت جمشید 
از ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۰

 ۱. دانشجوی دکتری، گروه معماری، دانشگاه 

مونش، ملبورن، استرالیا

mm.taheri@monash.edu

چڪیده:

این جستار تاریخ تکوین جنگل تخت جمشید از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۰ را بررسی می کند. این جنگل 

به مناسبت جشن های ۲۵۰۰سالۀ شاهنشاهی ایجاد شد و درنهایت بستر شهر چادری (دهکدۀ سران) 

شد.

هدف: استخراج و تحلیل وجوه متعدد تکوین و مدیریت جنگل تخت جمشید به عنوان نخستین 

پیش درآمد عمرانی برگزاری جشن های شاهنشاهی.

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش تاریخی است و بر روش اسنادی مبتنی است و منابع درجه اول 

آن از آرشیو ملّی ایران (تهران و شیراز) و نیز مصاحبه های تاریخ شفاهی هاروارد استخراج شده اند.

یافته ها و نتیجه گیری: جنگل تخت جمشید از معدود جنگل های دست کاشت ایران و از بزرگ ترین 

مداخله های کالبدی در حریم تخت جمشید است. بانی و واسطۀ اصلی ایجاد آن مهدی پیراسته استاندار 

وقت فارس بود. چون جنگل در حریم درجه یک محوطۀ تخت جمشید کاشته می شد، بخش مهمی از 

تاریخ منطقه را مدفون و کاوش ناپذیر می کرد؛ بنابراین انجمن آثار علمی به مخالفت برخاست؛ ولی 

پیش از آنکه انجمن آثار ملی موفق شود این طرح را لغو کند، پیراسته به توصیۀ مهندسی که نقشۀ جنگل 

را کشیده بود نظر شاه را جلب کرد و اعتراض های کارشناسان را بی ثمر کرد. درمقابلِ مشکلاتی نظیر 

تهیۀ نهال، تأمین آب، تصرف زمین و مالکیّت که دامن گیر طرح جنگل تخت جمشید شدند، مشارکت  

بعضی مالکان در واگذاری زمین رایگان، و استفاده از فناوری های بومی نظیر قنات، موجب صرفه جویی 

بسیاری در هزینه ها شد.

کلیدواژه ها: جنگل تخت جمشید؛ جشن های شاهنشاهی؛ سیدمهدی پیراسته؛ انجمن آثار ملی.
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۱. مقدمه
در مهرماه ۱۳۵۰ش، طیّ دورۀ پادشاهی محمدرضا پهلوی ایران میزبان مجموعه ای از جشن ها 
و برنامه ها بود تا بخشی از تاریخ شاهنشاهی ایران -از کوروش هخامنشی به بعد- را پاس 
بدارد. عنوان رسمی برنامه ها »جشن های دوهزاروپانصدمین سال بنیان گذاری شاهنشاهی 
ایران به دست کوروش بزرگ« بود که از ۲۰ تا ۲۴مهرماه۱۳۵۰ برگزار شد. آغازگر جشن ها 
سخنرانی شاه در مقبرۀ منسوب به کوروش بزرگ بود. یک روز بعد، در ۲۱ مهرماه، دانشوران 
ایران شناس در دانشگاه پهلوی )شیراز( آخرین دستاوردهای پژوهشی خود دربارۀ تاریخ ایران 
را عرضه کردند. سپس در ۲۲ مهرماه، سران حدوداً شصت کشور جهان به تخت جمشید 
رفتند تا ابتدا در »شهر چادری« )دهکدۀ سران( پذیرایی شوند و سپس در بامداد روز بعد در 
محوطۀ تخت جمشید نظاره گر »نوروصدای تخت جمشید« باشند. سران کشورها بعدازظهرِ 
۲۳ مهرماه شاهد »رژۀ تاریخ« بودند و غروب آن ضیافتِ شامِ دیگری در شهر چادری برپا شد. 
سپس شاه و سران کشورها به تهران رفتند تا برج شهیادِ آریامهر )آزادی( و استادیوم آریامهر 
)آزادی( را افتتاح کنند و به این ترتیب سلسلۀ جشن ها به پایان رسید. برنامه ریزی و ساخت 
فضاها و امکانات لازم برای آن هفتۀ پررخداد مهرماه ۱۳۵۰ از سال ۱۳۳۷ آغاز شده بود؛ ولی 
برگزاری جشن ها بارهاوبارها به دلایلی متنوع ازجمله مشکلات مالی دربار و دولت به تعویق 
افتاده بود؛ ولی برگزاری جشن ها هرچه بیشتر به عقب می افتاد، تفصیل و شکوهش بیشتر 
می شد (پورآرین و دل آشوب، ۱۳9۱؛ Steele, 2021). در میان طرح ها و برنامه های متعدد جشن های 
شاهنشاهی، یکی از طرح هایی که از همان ابتدا ایجاد شد، طرح سامان دهی محوطۀ پیرامون 

تخت جمشید و فضای سبز آن بود.
این پژوهش به تاریخ برنامه ریزی و ایجاد فضای سبز اطراف شهر چادری معطوف 
است که در سندهای تاریخی »جنگل تخت جمشید« خوانده شده است. روش پژوهش 
و  شیراز(  و  )تهران  ایران  ملّی  آرشیو  از  آن  درجه اول  منابع  و  است  تاریخی  حاضر 
مصاحبه های برنامه ریزان جشن ها -عموماً از طرح تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد- 
استخراج شده اند. تاریخ جنگل تخت جمشید تاکنون بررسی نشده است و شخصیت های 
حقیقی و حقوقی مسئول ساخت آن ناشناخته مانده اند. حتی اندک آثاری که به مطالعۀ ابعاد 
مختلف جشن های شاهنشاهی پرداخته اند هم به شکل گیری جنگل آن توجهی نکرده اند 
و نهایتاً خیمه گاه سران را ازمنظر سیاسی و دیپلماتیک بررسی کرده اند. هم چنین سندهای 
استفاده شده در این پژوهش تاکنون مدّنظر پژوهشگران تاریخ نبوده اند. اهمیت پژوهش 
حاضر، از جایگاه ویژۀ جنگل تخت جمشید و وقایع مربوط به ایجاد آن نشئت می گیرد. این 
جنگل از معدود جنگل های دست کاشت ایران و از بزرگ ترین مداخله های بیست وپنج قرن 
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اخیر در حریم درجه یک محوطۀ تخت جمشید به شمار می رود. شکل گیری آن به واسطۀ 
افرادی اثرگذار در دربار پهلوی محقق شد که تدقیق در روابط و نقش آن ها، فضای کلّی 
جامعۀ سیاسی ایران آن دوران را نشان می دهد. نامه نگاری ها درزمینۀ جلوگیری از مداخلۀ 
کالبدی در این اثر تاریخی، اثرگذاری نهادها و شخصیت های دولتی در این امر و پیروزی 

آن ها بر متولیّان میراث فرهنگی را نشان می دهد.
این پژوهش تلاش می کند که به سه سؤال مشخص پاسخ دهد:

۱. جنگل تخت جمشید چرا و چگونه شکل گرفت؟
۲. چالش ها و راهکارهای مؤثر در سیر تکوین آن چه بودند؟

۳. کدام نهادها و شخصیت های حقیقی و حقوقی در اجرا و تحقق آن نقش داشتند؟
نامِ متعارف جنگل تخت جمشید در اسناد تاریخی »جنگل مصنوعی تخت جمشید« 
است که بر دست کاشت بودن آن دلالت دارد. این جنگل ضلع غربی محوطۀ تاریخی تختگاه 
تخت جمشید را دربر می گیرد و نزدیک ترین درخت های آن در فاصلۀ حدوداً ۱۱۰متری 
صفۀ تخت جمشید قرار گرفته اند. البته فاصلۀ درخت ها تا آثار باستانی کاوش شده در ضلع 
جنوبی تختگاه -برزن جنوبی-۱ درحدود ۲۰ تا ۳۰ متر است. مساحت جنگل، در بیشینۀ 
حالت ممکن و با احتساب درخت کاری های اطراف هتل داریوش )آپادانا( درحدود شصت 
هکتار است. اندک آثار درجه دوم موجود دربارۀ شهر چادری نیز محوطۀ کلّی آن را در همین 
حدود تخمین می زنند (Grigore, 2005; Zonis, 1991, p68). محدودۀ کلّی ساخت وسازها و 
مداخله هایی که در اسناد تاریخی تحت عنوان جنگل مصنوعی تخت جمشید آمده اند شامل 
خیابانی به عرض ۴۸ متر تقریباً چسبیده به تختگاه تخت جمشید، میدانی به شعاع حدوداً 
۱۵ متر در ۴۵۰متری پلکان ورودی، میدانی به شعاع ۱۵۰ متر در چهارکیلومتری تختگاه، 
و چندده هزار درخت کاج و سرو و زبان گنجشک در ضلع غربی تختگاه و نیز دو سمت 
راه ایجادشده بین دو میدان می شد. میدان کوچک ترِ نزدیک به تختگاه در آن زمان ساخته 
نشد و افزوده ای از دوره های بعدی است. در وضع کنونی، محدودۀ حدوداً ۱۳هکتاری 
اقامتی و هتل داریوش،  شمالِ چادر پذیرایی در دهکدۀ سران، ضلع غربی چادرهای 
متراکم ترین بخش جنگل است. تراکم درخت های گوشه های ستارۀ پنج پرِ چادرهای اقامتی 
نیز قابل توجه است. تراکم کمتر دو گوشۀ جنوب شرقی و شمال شرقی به همان دهۀ ۵۰ 
برمی گردد. تصویر هوایی زیر معاصر است؛ ولی موقعیت جنگل را نسبت به تختگاه و 

موقعیت میدان بزرگ نشان می دهد.

۱. برزن جنوبی اصطلاحی است که علی اکبر 
تجویدی برای بقایای ساختمان های متعدد 
واقع در ضلع جنوبی تختگاه تخت جمشید 
پایگاه  خبری  (فصل نامۀ  برده است  به کار 
میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد، س۶، 

ش۱9، ص2).

بررســی تاریــخ تکویــن جنگل 
تخت جمشــید...
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راهنمای رنگ ها: بنفش: تختگاه و برزن جنوبی؛ آبی: خیابان ۴۸متری؛ قرمز: میدان
مقالۀ حاضر در پنج بخش تنظیم شده است. پس از مقدمۀ حاضر، در بخش دوم 
مکاتبه های استاندار فارس با رئیس کارخانۀ قند مرودشت و رئیس انجمن آثار ملی مدّنظر 
قرار می گیرد تا نحوۀ طرح و اجرای جنگل تبیین شود. بخش سوم به شیوۀ تأمین آب 
آبیاری می پردازد. در بخش چهارم، سه  نهال ها و بودجۀ لازم برای درخت کاری و  و 
دسته از مسائل حقوقیِ پیشِ روی برنامه ریزان و مجریان جنگل کاویده می شود: ادعای 
مالکیتّ زمین داران محلّی بر زمین های جنگل؛ تمایل وزارت کشاورزی به مالکیتّ جنگل؛ 
زاغه های محلیاّن در محدودۀ درنظرگرفته شده برای جنگل. در بخش نتیجه، به برنامه ریزان 
و مجریان اصلی جنگل و نقش هریک از آن ها در شکل گیری آن فضا پرداخته خواهد شد.

2. طرح و برنامه های استاندار فارس و مخالفت های انجمن میراث ملّی
به  ابتدا  از همان  استانداری فارس گماشته شد.  به  پیراسته  در سال ۱۳۳۸، سیدمهدی 
او اطلاع دادند که توقع شاه از فعالیتّ او درمقام استاندار فارس مشخصاً دو امر است: 
برگزاری جشن های ۲۵۰۰سالۀ شاهنشاهی و ساخت دانشگاه پهلوی )پیراسته، مصاحبه، 
۱۹۸۵(. در آن سال هنوز جشن های ۲۵۰۰ساله قرار بود جشنی نسبتاً ساده باشد و با 
مشارکت نهایتاً هزار نفر از ایرانیان و غیرایرانیان برگزار شود. بعدها بود که با افزایش درآمد 
نفت و ارتقای جایگاه و جاه طلبی های هژمونیک ایران، جشن های ۲۵۰۰ساله به یکی از 
مفصل ترین و مجلل ترین برنامه های چندملیتّی قرن بیستم بدل شد )وحیدی راد، ۱۳۹۸(. 
درهرصورت در پاسخ به دستور شاه، پیراسته جواب می دهد که »شیراز جای دو نفر هم 

تصویر ۱
محدودۀ مداخله های برنامه ریزی شده 
با عنوان »جنگل مصنوعی 
تخت جمشید«

راهنمای رنگ ها: بنفش: تختگاه و 
برزن جنوبی؛ آبی: خیابان ۴۸متری؛ 
قرمز: میدان
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نیست. برای خود بنده که استاندار هستم حمام درستی ندارد ]چه رسد به آنکه بخواهیم 
هزار نفر را میزبانی کنیم[«. باآنکه درابتدا به اعتراض پیراسته چندان اعتنایی نشد )پیراسته، 
مصاحبه، ۱۹۸۵(، ولی نهایتاً برنامه ریزان اصلی جشن به همان نتیجۀ پیراسته رسیدند و 
برگزاری جشن بیش از یک دهه عقب افتاد تا بالاخره امکانات شیراز به آن حدی برسد که 

بتواند پذیرای مهمانان شاه باشد.
پیراسته از اوایل ۱۳۳۸ تا اواخر ۱۳۳۹ استاندار فارس بود. او از همان ابتدا و در 
راستای آماده سازی شیراز برای برگزاری جشن های شاهنشاهی، توجهش را به مکان اصلی 
برگزاری جشن ها یعنی تخت جمشید معطوف کرد. نخستین موضوعی که نظر او را جلب 
کرد زاغه هایی بود که در نزدیکی تخت جمشید ساخته شده بودند و منظری ناخوشایند 
برای چنان محوطه ای با اهمیت جهانی ایجاد کرده بودند )پیراسته، مصاحبه، ۱۹۸۵(. در 
پاسخ، پیراسته تصمیم می گیرد جنگلی در جنب صفّۀ تخت جمشید ایجاد کند؛ جنگلی 
وسیع که هم جایگزین زاغه ها شود و هم محدودۀ تخت جمشید را سامانی بدهد. شاید 
تصمیم او متأثر از سیاست گذاری های عمومی دهۀ ۴۰ ایران باشد؛ ولی تاآنجاکه از اسناد 
تاریخی برمی آید، طرح و اجرای جنگل تا ماه ها بدون بودجه و مصوبه ای از سمت دولت 
و صرفاً با دستورهای مستقیم پیراسته پیش می رفته است. در ۴مهرماه۱۳۳۸ پیراسته نامه ای 
می نویسد که برمبنای یافته های این پژوهش، قدیمی ترین سندی است که در آرشیو ملّی 
ایران بر ساخت جنگل تخت جمشید دلالت می کند. در آن نامه پیراسته، استاندار فارس، از 
»مهندس ]جمشید[ کوششی، رئیس کارخانۀ قند مرودشت و ناحیۀ کرمان و فارس« تشکر 
می کند و از او می خواهد که نقشۀ ترسیمی »آقای مهندس رحمانی« را اجرا کند. در آن نامه 
به کوششی تضمین داده می شود که او در »امور تصرف زمین و ادعای اشخاص« مسئولیتی 
نخواهد داشت )ساکما، ۳۵۰/۵۷۴۵/۷۱(. درمیان اشخاصی که نامشان در این سند است، 
کوششی و رحمانی را جز به سندها نمی شود شناخت؛ ولی از نامه چنین برمی آید که تا 
مهرماه ۱۳۳۸، پیراسته زمین لازم برای ساخت جنگل را درنظر گرفته بوده؛ نقشۀ آن را 
به واسطۀ مهندس رحمانی تهیهّ کرده بوده و اجرای طرح جنگل را نیز به رئیس کارخانۀ 

قند مرودشت سپرده بوده است.
کمتر از دو هفته بعداز نامۀ مزبور، در ۱۵مهرماه۱۳۳۸، ساعت ۵ بعدازظهر، عملیات 
حفر اولین چاه آب جنگل تخت جمشید با حضور مسئولان استانی آغاز شد )ساکما، 
مخصوص  دفتر  »ریاست  به  تلگرافی  پیراسته  که  بود  بعدازآن  تازه   .)۳۵۰/۵۷۴۵/۹۹
که:  تصریح شده است  پیراسته  تلگراف  در  کرد.  مطلع  را  آن ها  و  نوشت  شاهنشاهی« 
»ازطرف دولت بودجه ای برای این کار تعیین نشده]است[ و با وجوه جمع آوری شده و 
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زمین های اهدایی ازطرف مردم ]کار[ آغاز شده است« )ساکما، ۳۵۰/۵۷۴۵/۹۹(. تلگراف 
مختصر پیراسته حاکی از آن است که مذاکره هایی بین او و زمین داران اطراف تخت جمشید 
در جریان بوده است؛ البته نامی از زمین داران و اهداکنندگان برده نشده است. درهرصورت 
باتوجه به حساسیت تاریخی محوطۀ تخت جمشید، ساخت جنگلی مصنوعی در حریم 
درجه یک آن امری نامتعارف محسوب می شد و به تأیید نهادی نیاز داشت که در حفاظت 
آثار تاریخی تخصص داشته باشد. باآنکه عملیات حفر چاه، نقشه کشی، مذاکره با زمین داران، 
و امور اجرایی بدون کسب مجوزی از نهادهای تاریخی و حفاظتی آغاز شده بود، پیراسته 
در تاریخ ۲۰آذر۱۳۳۸ نامه ای به انجمن آثار ملی فرستاد و نظر باستان شناسان انجمن 
دربارۀ درخت کاری در اراضی اطراف تخت جمشید را جویا شد. در پاسخ، سپهبد فرج الله 

آق اوِْلی۱، رئیس هیئت مدیرۀ انجمن آثار ملی، نامه ای فرستاد و نظر انجمن را اعلام کرد:
اقدام به درخت کاری در اراضی اطراف تخت جمشید به عقیدۀ انجمن آثار ملی و 
عموم خبرگان حفظ آثار، به هیچ وجه صلاح نبوده و باعث نابودشدن آثار گران بهایی خواهد 
بود که تا حدود سه کیلومتر در پیرامون این محل باستانی در زیر خاک های پرارزش آن 
سرزمین مدفون است؛ چنان که از چندین سال قبل مالکین آن ناحیه برای درخت کاری 
در پیرامون تخت اقداماتی کرده اند که ازطرف اداره کل باستان شناسی طبق مادۀ ۶ قانون 
عتیقات در انجام آن جلوگیری به عمل آورده است؛ بنابراین درصورتی که به افتخار و به نام 
جشن دوهزاروپانصدسالۀ شاهنشاهی ایران درنظر است پارک هایی در آن محوطه احداث 
فرمایند، مقتضی به نظر می رسد عملیات درخت کاری در محلی از اراضی مرودشت دور 
از محوطۀ باستانی تخت جمشید صورت گیرد تا بدین وسیله هم نظر علاقه مندان به این 
موضوع تأمین گردد و هم اراضی تاریخی اطراف تخت جمشید به صورت فعلی باقی ]بماند 
که[ برای تحقیقات آیندۀ باستان شناسان مورداستفاده خواهد بود )ساکما، ۳۵۰/۵۷۴۵/۷۵(.

نامۀ آق اولی خطاب به پیراسته نوشته شده است و شاید اگر رونوشتی از آن برای 
دربار ارسال می شد، جنگل تخت جمشید هرگز ساخته نمی شد. در این نامه صراحتاً با 
درخت کاری پیرامون تخت جمشید مخالفت شده و توصیه شده است که اگر برگزارکنندگان 
جشن های شاهنشاهی به درخت کاری مجبور هستند، جایی در دشت مرودشت و دور از 
تخت جمشید درخت بکارند. استفادۀ آق اولی از عبارت »تا حدود سه کیلومتری« آگاهانه 
به نظر می رسد؛ چون تل آجری تخت جمشید در سه کیلومتری صفّۀ تخت جمشید قرار 
دارد؛ هرچند در آن زمان آثاری مثل »دروازۀ کوروش« که چه بسا یکی از دروازه های 
انجمن  نظر  صراحت  باوجودِ  بود.  نشده  کاوش  به طورکامل  بوده است،  »پارسه«  شهر 
آثار ملی، پیراسته فعالیت هایش را برای احداث جنگل تخت جمشید ادامه داد و به نظر 

ارتش  فرماندهان  از  آق اولی  سپهبد   .۱
شاهنشاهی بود که از سال ۱۳۳۴ تا زمان 
درگذشتش رئیس انجمن آثار ملّی بود. برای 
اطلاعات بیشتر نگاه کنید به عاقلی، باقر. 
(۱۳۸۰). شرح حال رجال سیاسی و نظامی 

معاصر ایران. (ج۱). تهران: گفتار.
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می رسد در این مسیر تشویق های »مهندس رحمانی« -کسی که نقشۀ جنگل را ترسیم کرده 
بود- بی اثر نبوده است. بعداز نامۀ سپهبد آق قلی، مهندس رحمانی نامه ای به تاریخ قبل از 
۴دی۱۳۳۸۱برای »دوست محترم جناب آقای دکتر پیراسته« می نویسد. این نامه دست نوشت 
است و غیررسمی و بدون سربرگ نوشته شده است و ازَسرِ خوش اقبالی است که در 

آرشیوها محفوظ مانده است؛ زیرا وجه مهمی از روند ساخت جنگل را می نمایاند.
این طور که از مفاد نامۀ رحمانی برمی آید انجمن آثار ملّی جلسۀ دیگری برگزار کرده 
و این بار »مهندس رحمانی« هم، احتمالاً به خواستۀ پیراسته، در آن جلسه حاضر بوده است. 
در آن جلسه مقرّر می شود که دربارۀ ساخت جنگل بحث شود و سپس نتیجه را »به محضر 
ملوکانه ببرند«. ظاهراً این قضیه رحمانی را نگران می کند؛ چون نامه ای از انجمن آثار ملّی 
با امضای سپهبدِ سرشناس و کهنه کاری چون آق اولی به شخص شاه می توانسته است 
مسیر ساخت جنگل را مسدود کند؛ خصوصاً که نامه ای که انجمن برای پیراسته فرستاده 
بود صریح و قاطعانه بود و احتمال می رفت که همان صراحت و استدلال ها را در نامه به 
شاه نیز به کار گیرند؛ بنابراین وقتی رحمانی مطلع می شود که شاه به زودی برای بازدید از 
جزئیات عمرانی و طرح های آماده سازی شیراز و تخت جمشید برای جشن های شاهنشاهی 
عازم استان فارس خواهد شد، با عجله نامه ای برای پیراسته می نویسد و از او می خواهد که:
موقع  در  که  فرستادم  دهقان)؟( حضورتان  گل نارخانم  توسط  را  رنگی  نقشه های 
تشریف فرمایی اعلی حضرت همایونی به تصویب ملوکانه برسانید؛ زیرا جناب آقای 
علا)؟( نقشه ها را به تصویب ملوکانه نرساندند و قرار بود در جلسۀ انجمن آثار ملی 
اول بحث کنند و سپس به محضر ملوکانه ببرند. امشب جلسۀ انجمن آثار ملی تشکیل 
بود و در اطراف موضوع بحث زیادی شد. عدۀ زیادی با اجرای آن موافق بودند و 
عده ای که اصولاً منفی باف هستند با اجرای آن مخالفت کردند؛ ولی اصولاً با نقشه 
مخالفتی نداشتند و ]صرفاً[ معتقد بودند که باید بین پارک و تخت جمشید فاصله زیاد 
داشته باشد. این موضوع را هم در جلسه خود این جانب موردبحث قرار دادم. وقتی 
عرض کردم که ساختمان های فعلی باید به کلی خراب شود، همه با این موضوع موافق 
بودند. آقای سمیعی نامی)؟( که گویا خود او با امضای وزیر فرهنگ نسخۀ نقشه را 
خواسته بودند در جلسه حضور داشت و اظهار می داشت در بعضی از قسمت ها باید 
به حفاری بپردازند و ممکن است ایجاد پارک این کار را به تعویق بیندازد. علا)؟( 
معتقد بودند ایجاد پارک، با این منظور منافات ندارد. بنده در جواب آقای سمیعی)؟( 
در جلسه گفتم که شما در این همه مدت، از ساختمانِ چندین صد ساختمان ممانعت 
نکرده اید)؟(؛ مخصوصاً خود وزارت فرهنگ مشغول ساخت دبستانی در کنار جاده 

دی ماه   ۴ تاریخ  در  را  نامه  پیراسته   .۱
حاشیه نویسی کرده و نوشته است: »حسب 

امور اقدام شود«.
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بود که جناب استاندار دستور فرمودند که ساختمان را ادامه ندهند؛ در این صورت 
کاشتن درخت و چمن چه ضرری خواهد داشت؟! درهرصورت اینکه تعجیلًا این 
عریضه را به حضورتان می فرستم، برای این است که اگر صلاح دانستید در موقع 
تشریف فرمایی ]شاه[ نقشه را به حضور ملوکانه ارائه ]کنید[ و به تصویب ملوکانه 
برسانید؛ وَالِّا درغیراین صورت موفق نخواهید شد و مرتباً مخالفینی فراهم خواهند شد 

)ساکما، ۳۵۰/۵۷۴۵/۸۳ تا ۳۵۰/۵۷۴۵/۸۷(.
متن مشوّش رحمانی درادامه به ذکر جزئیاتی پراکنده از نقشۀ جنگل و نظر اعضای 
انجمن آثار ملی اشاره می کند؛ بعضی از این جزئیات هرگز اجرا نشده است و بعضی دیگر 
اینک نیز موجود هستند. طبق نقشه، قرار بوده است که میدانی مقابل تخت جمشید ساخته شود 
و »مجسمۀ اعلی حضرتِ همایونی« درمیان آن ساخته شود که انجمن با آن مخالفت می کند و 
تا سال ۱۳۵۰ که جشن های شاهنشاهی برگزار شد، خبری از این میدان نیست. در توصیف 
رحمانی از نقشه اش، خیابانی عریض و ۴۸متری به موازات تخت جمشید پیش بینی شده بود. 
این خیابان به همان عرض و صورت ساخته شد و در سال ۱۳۵۰، برای »رژۀ تاریخ« به کار 
رفت. سران کشورهای جهان و شاه در ضلع شرقی آن، نزدیک تر به تخت جمشید، نشستند 
و روزنامه نگاران و تصویربرداران در ضلع غربی آن، و سربازان از وسط آن ها رژه رفتند 
)تصویرهای ۲ و ۳(. نکتۀ دیگری از نقشه که رحمانی تشریح می کند بلواری است که در 
وسط جنگل و پارک به میدان جلوی تخت جمشید منتهی می شود. این بلوار نیز ساخته شد 
و بعدها، وقتی شهر چادری ساخته شد، چادرهای کوچک اقامت سران را از چادر بزرگ 

پذیرایی جدا می کرد تا نهایتاً به جایگاه نشست وبرخاست هلی کوپترها برسد.

تصویر 2
۴۸متری  خیابان  محوری  نقش 
و  سران  جایگاه  برنامه ریزی  در 
برای  خبرنگاران  و  ایران شناسان 
(ساکما،   (۱۳5۰) تاریخ  رژۀ 
.(29۳/۳۳۳7۸/۱7
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یادداشت  ولی  می رسد،  به پایان  نقشه  شرح  با  رحمانی  سه صفحه ای  نامۀ  اگرچه 
دست نوشت دیگری نیز در آرشیو ملی ایران موجود است که بر همان کاغذ و با همان 
دست خط و با امضای رحمانی است؛ ولی تاریخ و شماره صفحه ندارد. این برگ که با 
»عرض کردم« شروع می شود، بخشی از نامۀ دیگری بوده که اینک صرفاً صفحۀ آخر آن بر 
جای مانده است و ظاهراً هم زمان با نامۀ قبلی نوشته شده است. نامۀ رحمانی با این عبارت ها 
به پایان می رسد: »عرض کردم که این کار هم مثل سایر کارها وقتی شخصی خواست کار 
مفیدی انجام دهد اشخاصی مایل اند به اسم خودِ آن ها آن کار انجام شود و این عمل به نظر 
این جانب فقط چنین جنبه ای داشت. ازاین رو اگر صلاح می دانید، نقشه ها را در شیراز به 
تصویب ملوکانه برسانید و اجرای آن را همین طوری که شروع کرده اید ادامه بدهید؛ زیرا 
زمین های اطراف تخت جمشید در اختیار مردم است و اگر شما درخت کاری نکنید مردم 
ساختمان خواهند ساخت و ایراد ادارۀ باستان شناسی بی مورد به نظر می رسد و جز حسادت 

چیز دیگری تشخیص ندادم؛ محض اطلاع عرض شد« )ساکما، ۳۵۰/۵۷۴۵/۸۸(.
این دو نامه آشکارا از تعارفات معمول نامه نگاری دورۀ پهلوی دوم عاری است و 
لحن و ادبیات آن نشان از رابطه ای صمیمی تر بین پیراسته و رحمانی دارد. شخصی که 
با عنوان »علا« معرفی می شود احتمالاً حسین علاء است.۲ در آن زمان حسین علاء از 
نخست وزیری انصراف داده بود و وزارت دربار را در اختیار داشت و هم چنین وقتی که 
شاه برگزاری جشن های شاهنشاهی را تأیید کرد، ریاست کمیتۀ اجرایی آن را بر گردۀ علا 
نهادند.۳ متأسفانه اطلاع بیشتری از رحمانی نیست و امید است که بررسی بیشتر و دقیق تر 

تصویر ۳
درمیان  سران)  (دهکدۀ  چادری  شهر 
جک  از  (عکس  تخت جمشید  جنگل 
گاروفالو۱، آرشیوِ پاریس مچ، برگرفته 
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www.gettyimages.com.au/
detail/news-photo/the-2500th-
anniversary-of-the-persian-
empire-pers%C3%A9polis-news-
photo/166480627)

2. دست خط رحمانی خوانا نیست و برای 
ارجاع به حسین علاء از عنوان های معمول 
وزیر دربار استفاده نکرده و در یک جا به 
»جناب آقای« بسنده کرده و در جای دیگر 
هیچ نیاورده است؛ ولی نزدیک ترین کسی که، 
هم به جشن های شاهنشاهی مرتبط بوده 
و هم می توانسته است به نزد شاه برود و 
تأییدهای ملوکانه را بگیرد همان حسین علاء 

می تواند باشد.
جشن های  مرکزی  شورای  که  بعدتر   .۳
و  بوشهری  شاهنشاهی تشکیل شد، جواد 
اسدالله علم و مهدی بوشهری ریاست آن را 

عهده دار شدند.

بررســی تاریــخ تکویــن جنگل 
تخت جمشــید...
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اسناد تاریخی رابطۀ این دو شخصیت مؤثر در شکل گیری جنگل تخت جمشید را روشن 
کند. درهرصورت به نظر می رسد پیراسته و رحمانی موفق شدند نقشۀ خود را عملی کنند 
و نقشه های رنگی را بدون تأیید و تصویب انجمن آثار ملی، به تصویب ملوکانه برسانند؛ 
زیرا یک ماه بعد، در تاریخ ۲۵دی۱۳۳۸، کمیسیونی مرکب از مهندس علی حاکمی )رئیس 
موزۀ ایران باستان(۱ و مهندس کوششی و گلشن ابراهیمی )رئیس ادارۀ راه( و علی سامی 
)رئیس بنگاه علمی تخت جمشید( تشکیل شد و محل مناسب ایجاد جنگل و حفر چاه 

معینّ شد )ساکما، ۳۵۰/۵۷۴۵/۱۹(.
حاکمی  علی  و  سامی  علی  همچون  نامداری  باستان شناسان  مشارکت  چرایی  از 
بی اطلاعیم؛ شاید حاکمی و سامی هر دو می دانسته اند که متعاقب »تصویب ملوکانه« 
اعتراض هایشان اثری نخواهد گذاشت و درعوض، تصمیم گرفته اند که جایی را برای حفر 
چاه عمیق جدید پیشنهاد دهند که کم ترین آسیب را به تخت جمشید برساند. البته چنان که 
درادامه آورده خواهد شد، مردم محلّی بعدها از علی سامی به اتهام غصب زمین هایشان 
شکایت کرده اند که نشان می دهد شاید مداخلۀ سامی در جنگل تخت جمشید بیش از 
این ها بوده است. از اسناد تاریخی این طور به نظر می آید که در این تاریخ )دی ۱۳۳۸( برای 
نخستین بار نظر متخصصان حوزۀ میراث فرهنگی را جویا شده باشند. شاید هم فشارهای 

انجمن آثار ملّی باعث شده است که باستان شناسانی را به مشارکت بگیرند.
در تاریخ ۲آبان۱۳۴۰، کمیسیونی با هدف درخت کاری جنگل تخت جمشید و دو 
طرفِ جادۀ مرودشت-تخت جمشید با حضور رئیس کارخانه جات قند ناحیۀ فارس و 
کرمان، مشاور فنی کارخانه جات قند و رئیس کارخانۀ قند مرودشت، شهردار مرودشت، 
شخصی به نام »آقای علائی« و رئیس اداره کل کشاورزی استان فارس تشکیل شد. مطابق آن 
جلسه عامل و مأمور اجرای درخت کاری سرهنگ خلیل پاشا سلحشور -شهردار مرودشت- 
تعیین شد تا همۀ اقدامات را شخصاً انجام دهد و مهندس کوششی هم »ازلحاظ سابقه ای 
که در امر درخت کاری آنجا داشته]است[« ناظر امور باشد )ساکما، ۳۵۰/۵۷۴۵/۱۵(. تا 
پایان سال ۱۳۴۰، بخش زیادی از درخت کاری های جنگل تخت جمشید به اتمام رسید. 
سلحشور در گزارشی اعلام کرد که از تخت جمشید به طرف مرودشت، به طول ۴ کیلومتر، 
۱۲ هزار کاج دو و سه ساله کاشته شده و در پیچ مقابل تخت جمشید و مرودشت، در 
فاصلۀ ۴کیلومتری تخت جمشید، میدانی به شعاع ۱۵۰ متر احداث شده است. از این میدان 
تا مرودشت ۷ کیلومتر راه است و سرتاسر این مسیر را ۱۴ هزار سرو یک و دوساله و ۱۸ 
هزار زبان گنجشک کاشته اند. ازقرارمعلوم این بخش از درخت کاری ها در ۱۵بهمن۱۳۴۰ 
به پایان رسید. هم چنین سلحشور می افزاید که ۲۵۰۰ سرو و کاج و زبان گنجشک نیز به 

۱. علی حاکمی باستان شناسان بود و سال ها 
ریاست موزۀ ایران باستان را عهده دار بود.

مهدی طاهری
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جنگل تخت جمشید افزوده شده اند )ساکما، ۳۵۰/۵۷۴۵/۶ تا ۳۵۰/۵۷۴۵/۹(. درهرصورت 
از این زمان به بعد و با تأیید ملوکانه، اجرای طرح جنگل و درخت کاری ها با سرعت 
بیشتری پیش رفت و دیگر با خودِ ایدۀ ایجاد جنگل مخالفتی نشد. حتی تغییر شغل پیراسته 
از استانداری فارس در اواخر سال ۱۳۳۹ هم خللی در پیشبرد جنگل ایجاد نکرد.۱ شاید 
تنها تغییر مهم در دورۀ در زمان سلحشور )شهردار مرودشت( این بود که مسئولیت اصلی 

اجرای جنگل از رئیس کارخانۀ قند مرودشت به شهردار مرودشت سپرده شد.

۳. تأمین آب، بودجه، و نهال
ازجمله چالش هایی که پیشِ روی مجریان جنگل تخت جمشید قرار گرفت، نبود برنامه و 
بودجه ای مصوب برای حفظ و نگهداری و تأمین آب و نهال و آبیاری جنگل بود. اگرچه 
ایجاد چاهی نیمه عمیق از نخستین اقدامات صورت گرفته در محوطۀ جنگل بود، ولی 
کارگری نبود که نهال های کاشته شده را آبیاری کند و هم چنین با افزایش شمار نهال ها، آب 
چاه کفایت نمی کرد. در اولین روز شهریورماه ۱۳۳۹ مهندس کوششی نامه ای به پیراسته 
می نویسد. پیراسته در این زمان برای معالجۀ بیماری اش به تهران رفته بود. در آن نامه 
ایجاد جنگل مصنوعی اطراف تخت جمشید »اقدامی اساسی و باعث حفظ آبرو و شئونات 
مملکتی به ویژه برای جشن دوهزاروپانصدمین سال شاهنشاهی ایران« شمرده می شود که 
تا آن تاریخ با »جمع آوری وجوهی از اشخاص نیکوکار و دراثر مساعی استاندار فارس« 
پیش رفته است؛ ولی »وجوه باقی مانده کفاف هزینه ها را تا پیش از یک ماه نمی دهد و تصور 
می رود ادامۀ این کار زحمات استاندار، و درخت ها و خزانۀ نهال های غرس شده را ازبین 

ببرد« )ساکما، ۳۵۰/۵۷۴۵/۶۱(.
جنگل  برای  معین  بودجه ای  تعیین  زمان  تا  که  می دهد  پیشنهاد  کوششی  نهایتاً 
تخت جمشید وزارت فرهنگ از محل اعتبار هزینه های باستان شناسیِ تخت جمشید سرمایۀ 
لازم را تأمین کند و مدعی می شود که درحال حاضر هزینه های لازم بیش از ماهی بیست 
به ناچار  پیراسته  تاریخ ۶شهریور۱۳۳۹،  نیست )ساکما، ۳۵۰/۵۷۴۵/۶۱(. در  هزار ریال 
نامه ای به علی سامی -که در آن زمان رئیس ادارۀ باستان شناسی فارس و بنگاه علمی 
تخت جمشید بود- ارسال می کند و درخواست می کند که تا پیداشدن راه حلی دیگر، 
کارگران بنگاه علمی تخت جمشید درخت ها را آبیاری کنند )ساکما، ۳۵۰/۵۷۴۵/۶۰(. 
بار  این  نامۀ دیگری به علی سامی می فرستد و  پیراسته  دو ماه بعد، در ۱۱آبان۱۳۳۹، 
همان درخواست قبلی را دستور می دهد )ساکما، ۳۵۰/۵۷۴۵/۶۶(؛ ولی نامۀ اخیر حاوی 
این نکته است که مقرر شده است: »از محل برگزاری جشن های شاهنشاهی ایران مبلغی 

۱. پیراسته تا اواخر سال ۱۳۳9 استاندار فارس 
بود و بعدازآن برای مدت کوتاهی به سمت 
استانداری خوزستان رسید؛ سپس، در دورۀ 
در  و  وزیر کشور شد  علم،  نخست وزیری 
سال ۱۳۴۳ سفیر ایران در عراق و در سال 

۱۳۴۶ سفیر ایران در بلژیک شد.

بررســی تاریــخ تکویــن جنگل 
تخت جمشــید...
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جهت نگهداری و ادامۀ درخت کاری تخت جمشید حواله گردد و امیدوار است که با 
وصول آن مبلغ وقفه ای را که در این کار روی داده]است[ جبران نماید«؛ بنابراین تا آبان 
۱۳۳۹، بودجه ای برای جنگل تخت جمشید درنظر گرفته نشده بود. در پاسخ نیز سامی 
نامه ای به اداره کل باستان شناسی نوشت و اطلاع داد که مادامی که اعتباری ازطرف کمیتۀ 
جشن های شاهنشاهی ایران یا سازمان دیگری برای نگهداری درخت ها تأمین و حواله 
نشده باشد، کارگران فعلی بنگاه علمی، حفاظت و آبیاری آن را برعهده خواهند داشت؛ 
»چون درخت کاری نامبرده از منضمّات و ملحقّات تخت جمشید و برای حفظ منظرۀ آنجا 

احداث گردیده است« )ساکما، ۳۵۰/۵۷۴۵/۶۳(.
بودجه هایی  شاهنشاهی  جشن های  اعتبارات  محل  از  به بعد  تاریخ  آن  از  باآنکه 
گاه وبی گاه و نامنظم به جنگل تخت جمشید تزریق می شد، به نظر نمی رسد که ردیف 
بودجه ای کافی و باثبات برای این کار درنظر گرفته بوده باشند. درنتیجه کوششی گاه وبی گاه 
نامه هایی برای پیراسته می فرستاد و بودجه ای برای پیشبرد کارها درخواست می کرد. برای 
نمونه در تاریخ ۲۲اسفند۱۳۳۹، درخواست می کند که دویست هزار ریال برای احداث 
چند حلقه چاهِ قنات، خرید سوخت، و دستمزد کارگرانی که به »گوده زنی و نهرکشی و 

تسطیح زمین« مشغول هستند درنظر گرفته شود )ساکما، ۳۵۰/۵۷۴۵/۴۶(.
از دیگر راهکارهایی که برای تأمین مخارج جنگل به کار گرفته شد، اتکا به روش های 
سنتی تهیۀ آب به قصد صرفه جویی بود. برای نمونه باآنکه درابتدا قرار بود دو چاه عمیق درطول 
جادۀ تخت جمشید-مرودشت حفر شود، درنهایت قناتی حفر شد و آب کافی را تأمین کرد. در 

توضیح این قنات، سلحشور در گزارشی به فولادوند -استاندار جدید فارس- می نویسد:
  احتمالا شصت متر پیشِ کار برای قنات کم آبی که موجود بوده کنده شده است و 

به شکل غیرعادی و غیرمنتظره بر مقدار آب اضافه شده است.
راه دیگر تأمین بودجۀ امور جاری جنگل، اتکا به هدیه های مردم و نیکوکاران بود. مثلًا 
در نامه ای که تاریخ ۷خرداد۱۳۴۰ را دارد، مهندس کوششی از شخصی به نام »عبدالحسین 
قند  کارخانۀ  به  ریال  ده هزار  مبلغ  مرتبۀ دوم«  »برای  که  قدردانی کرده است  استخری« 
مرودشت هدیه کرده است تا صرف نگهداری و هزینه های مستمر تخت جمشید شود 
)ساکما، ۳۵۰/۵۷۴۵/۳۶(. درنتیجۀ این تدبیرها، باآنکه در آغاز هزینۀ درخت کاری و تهیۀ 
آب جنگل متجاوز از چهار میلیون ریال پیش بینی می شد، ولی تا حدود نیمۀ آبان ۱۳۴۰، 

صرفاً ۳۲۵ هزار ریال هزینه شده بود )ساکما، ۳۵۰/۵۷۴۵/۶ تا ۳۵۰/۵۷۴۵/۹(.
اتکا به کمک های مردم و مالکان و زارعان نیز در تأمین آب لازم برای آبیاری 
درخت ها مؤثر بود. با افزایش تعداد درخت ها و نیز خشک سالی ای که دشت مرودشت 

قنات  برای  پیشِ کار  متر  شصت  احتمالا   .۱
و  شده است  کنده  بوده  موجود  که  کم آبی 
به شکل غیرعادی و غیرمنتظره بر مقدار آب 

اضافه شده است.

مهدی طاهری
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را در دهۀ ۴۰ متأثر کرد، گاهی خروجی چاه ها کفایت نمی کرد. مجریان جنگل به ناچار 
دست به دامان زارعان و مالکان محلّی شدند؛ ولی چون جنگل تخت جمشید ردیف بودجۀ 
مصوب نداشت و سرمایه ای هم نداشت، آبی که از چاه ها و منابع مردم محلّی به سمت 
جنگل جاری می شد هدیۀ آن ها بود. در بهمن ۱۳۴۰، شهردار مرودشت از استانداری 
فارس درخواست کرد که استانداری از دو تن از مالکان مرودشت کتبی تقدیر کند و 
توضیح می دهد که »قبل ازآنکه موفق به تهیۀ آب کافی شویم، تعدادی درخت کاشته 
]بودیم[؛ ولی قادر به آب دادن نبودیم. آقای محمد ضرغامی از سهم آب ملکی خودش 
را سیراب  توانستیم درخت ها  شبانه روز  ده  و  ]داد[  تحویل  به شهرداری  )عمروآباد( 
نماییم. هم چنین آقای اکرم کاوسی مالک کنار مرودشت هم هفت شبانه روز از سهم آب 
ملکی خودش ]را[ تحت اختیار شهرداری برای شرب درخت ها گذارده]است[« )ساکما، 

۳۵۰/۵۷۴۵/۶ تا ۳۵۰/۵۷۴۵/۹(.
نهایتاً باید به چالش تأمین نهال های لازم برای کاشت در زمین های جنگل اشاره کرد 
که رفع آن -به دلیل محدودیت ماه های امکان غرس نهال در دشت مرودشت- حساسیتی 
دوچندان داشت. پیراسته درابتدا سعی کرد این مشکل را با مشارکت مردمی حل کند. در 

نیمۀ بهمن ۱۳۳۸ پیراسته دستور داد خبری در جراید شیراز چاپ شود:
به طوری که خاطر اهالی محترم شیراز مستحضر است برای مزید شکوه و زیبایی آثار 
باستانی تخت جمشید درنظر است جنگل مصنوعی در پیرامون تخت جمشید احداث 
گردد و عده ای مردمان بافتوت و نیکوکار هم پیش قدم شده و وجوهی اهدا نموده اند. 
اینک در این موقع که فصل درخت کاری شروع شده]است[ از اهالی میهن پرست و 
علاقه مند شیراز انتظار دارد هرکس به قدر استطاعت و همت خود در این راه قدم 
مؤثری برداشته و با اهدای اشجاری از نوع سرو، کاج، چنار، یا افرا در ایجاد این جنگل 
کمک نماید. ضمناً خاطرنشان می نماید که کمّیت اشجار اهدایی موردنظر نبوده و 
آقایانی که مایل به کمک باشند می توانند به اداره کل کشاورزی استان فارس و بنادر و یا 
مستقیماً به اینجا مراجعه ]نمایند[ و با اهدای حتی یک درخت در این امر خیر شرکت 

نمایند )ساکما، ۳۵۰/۵۷۴۵/۷۸(.
هم مردم شیراز و هم مالکان و زارعان مرودشت درخت هایی به جنگل اهدا کردند، 
ولی شمارشان هرگز کافی نبود؛ بنابراین استانداری دست به دامان ادارۀ جنگلبانی استان 
هفتم شد و مطابق نامه نگاری های بسیار اکثر درخت های لازم را از آنجا هدیه گرفت. در 
۲۱اسفندماه۱۳۳۹، کوششی به پیراسته گزارش می دهد که تا آن تاریخ ۱۵۰۰ زبان گنجشک، 
۵۸۸۰ کاج، و ۲۲۰ سرو ازطرف ادارۀ جنگلبانی برای غرس در جنگل تخت جمشید 
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تحویل گرفته شده است )ساکما، ۳۵۰/۵۷۴۵/۳۹(. هم چنین با کمک ادارۀ جنگلبانی، مقرر 
شد که در کنار همۀ نهال هایی که سازمان جنگلبانی ایران )وزارت کشاورزی( به جنگل 
تخت جمشید اهدا می کند، »خزانۀ سرو و کاج« تخت جمشید نیز ایجاد و بهره برداری 
شود. روستائیان -کفیل ادارۀ جنگلبانی استان هفتم- اطلاع داد که زمین موردنیاز برای 
ایجاد خزانۀ سرو و کاج را کارخانۀ قند مرودشت تدارک دیده و سازمان جنگلبانی نیز 
برنامۀ جامع و مفصلی تنظیم کرده است و برای اجرا به ادارۀ جنگلبانی استان هفتم ارسال 
کرده است. پیش بینی روستائیان برمبنای برنامۀ جامع این بوده است که »متجاوز از ۵۰۰ هزار 
اصله نهال سرو و کاج یک ساله و در همین حدود سر و کاج در خزانۀ احداثی سال جاری 

موجود خواهد بود« )ساکما، ۳۵۰/۵۷۴۵/۳۷(.

۴. مالکیّت و مسائل حقوقی
مالکیتّ جنگل تخت جمشید و زمین های آن از عمده ترین چالش های دورۀ تکوین جنگل بود. 
ازیک سو خصیصه های متفاوت جنگل تخت جمشید، نظیر دست کاشت بودن و مناسبتی بودن 
و قرارگیری آن در حریم درجه یک تخت جمشید، مانع از آن می شد که مدیریت و مالکیتّ آن 
با سایر جنگل های ایران هم سان باشد و ازسوی دیگر شورای جشن های شاهنشاهی یا مؤسسۀ 
تخت جمشید ظرفیت علمی و تجربی لازم برای مدیریت این جنگل را نداشتند؛ بنابراین 
حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی، از جواد بوشهری، نایب رئیس شورای مرکزی جشن های 
شاهنشاهی، خواست که جنگل تخت جمشید را به مالکیتّ قطعی سازمان جنگلبانی درآورد. 
بوشهری در پاسخ، نامه ای به تاریخ ۳۱تیرماه۱۳۴۰ می نویسد و می گوید که این اراضی »که 
در آنجا احداث جنگل گردیده به دولت و احیاناً متعلق به اشخاص است؛ ]بنابراین[ برای 
شورای مرکزی جشن های شاهنشاهی ایران مقدور نیست که آنجا را به ملکیت قطعی سازمان 
جنگلبانی درآورد. مضافاً به اینکه این جنگل فقط به منظور زیبایی تخت جمشید به وجود 
آمده]است[ و عوایدی هم ندارد که برای نگهداری آن مورداستفاده قرار گیرد. بدیهی است 
چاه های حفرشده و تلمبه هایی که ممکن است با جمع آوری اعانات محلی ازطرف استاندار 
محترم فارس بر روی چاه ها نصب گردیده باشد به تصرف اداره کل جنگلبانی درآید تا بتواند 

آب مورداحتیاج را تأمین کند« )ساکما، ۳۵۰/۵۷۴۵/۳۱(.
اشارۀ بوشهری به تعلق زمین های جنگل تخت جمشید به اشخاص حقیقی مشکل 
حقوقی دیگری بود. گله گزاری ها و شکایت های شفاهی مردم باعث شد که وقتی فریدون 
توللی جای علی سامی را به عنوان رئیس ادارۀ باستان شناسی فارس و بنگاه علمی تخت جمشید 
و پاسارگاد گرفت دستور داد که اولاً »تعیین شود آیا تمام جنگل احداث شده در محدودۀ 
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ثبتی آقای مزارعی ]است[ -که بعداً طی صورت مجلس مربوطه با امضای خودشان به 
تخت جمشید واگذار شده]است[؟- یا جنگل از محدودۀ واگذارشده به تخت جمشید هم 
خارج گشته و به ملک یا املاک شخصی دیگران کشیده شده]است[؟« و ثانیاً »درصورتی که 
قسمتی از جنگل از حریم واگذارشده به تخت جمشید تجاوز کرده و به ملک غیر رفته است، 
معین فرمایید تقریباً به قدر چند هکتارِ آن در خارج از حریم واگذاری است؟ و آن مساحت از 
اراضی به کدام مالک یا مالکین )با ذکر نام آن ها( اتخاذ شده ]تعلق داشته؟[ تا عیناً به جنگلبانی 
استان هفتم گزارش شود« )ساکما، ۳۵۰/۵۷۴۵/۲۰(. توللّی مدت کوتاهی آن سمت را در 
اختیار داشت و به نظر نمی رسد که در آن زمان کم مسئلۀ مالکیتّ اراضی جنگل تخت جمشید 
را حل کرده باشد؛ زیرا در تاریخ ۳۰مرداد۱۳۴۰، کرامت الله افسر -شخصی که بعداز سامی و 
توللی به ریاست بنگاه علمی تخت جمشید رسید- به ادارۀ باستان شناسی فارس اطلاع می دهد 
که ازطرف مالکان جلال آباد علیه علی سامی و مهندس کوششی به دادگاه شیراز اقامۀ دعویِ 

تصرفِ عدوانی شده است )ساکما، ۳۵۰/۵۷۴۵/۱۹(.
شکایت رسمی و دادگاهی مردم محلّی از مهندس کوششی قابل درک است؛ زیرا 
بعداز پیراسته، مهم ترین نقش در تکوین جنگل را کوششی ایفا کرد؛ ولی مشخص نیست 
که نقش و دخالت های علی سامی تا چه اندازه بوده است. باتوجه به پیشۀ باستان شناسی 
سامی، امید می رود که پژوهش های آتی سهم او را مشخص کند. درهرصورت از متن 
همان نامۀ مهرماه ۱۳۳۸ -که پیراسته به کوششی تضمین می دهد که او )کوششی( در »امور 
تصرف زمین و ادعای اشخاص مسئولیتی« نخواهد داشت- مشخص می شود که مسئلۀ 
تصرف زمین های لازم برای درخت کاری و مالکیتّ آن ها حساسیت هایی را برانگیخته 
بوده است؛ تاآنجاکه آغاز درخت کاری مستلزمِ تعهد کتبی استاندار فارس مبنی بر فراغت 
مهندس کوششی از مسئولیت های حقوقی بوده است. احتمالاً با رفتن پیراسته از استانداری 
فارس، مشکلات تصرّف زمین ها حل نشده باقی مانده بوده است و در غیاب او، مردم محلی 

به ناچار از کوششی و سامی شکایت کرده اند.
چنان که پیش تر اشاره شد، زدودن زاغه های اطراف تخت جمشید، از انگیزه های اصلی 
پیراسته در ایجاد جنگل بوده است. این خانه ها درهرصورت خراب می شدند؛ چون از 
منظرۀ مناسب و دوام کافی برخوردار نبودند و حضورشان مطلوب هدف های جشن 
شاهنشاهی نبود.۱ ولی زمان و مبلغ کمی که در اختیار مالکان آن ها قرار گرفت، موجب شد 
که در تاریخ ۱۵آذر۱۳۳۹ نامه ای به پیراسته استاندار فارس نوشتند و گفتند که »درنهایتِ 
علاقه ای که به منویات آن مقام محترم داریم در قسمت خانه های مسکونی خود استدعا 
داریم دستور فرمائید که در هرجا صلاح می دانند قطعه زمینی تحت اختیار ما بگذارند و 

۱. بهبود منظر شهری شیراز و تهران ازجمله 
سران  رسیدن  پیش از  که  بود  اقداماتی 
کشورهای جهان به انجام رسید. عمدۀ این 
و جاهایی  خیابان ها  تغییرات حاشیه های 
و  سران  دیدرس  در  که  می گرفت  دربر  را 

مهمانان جشن ها قرار داشتند.

بررســی تاریــخ تکویــن جنگل 
تخت جمشــید...



۴۸
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر اول، بهار 1402 شمارۀ پیاپی 129

بهای منزل هایمان را نیز بدهند تا شروع به ساختمان نمائیم و خانه ها را تحویل دهیم؛ زیرا 
این خانه ها نتیجۀ دسترنج سی سال فعلگی و خاک خوردن در تخت جمشید است که با 
اجرت کم از روی علاقۀ زیاد کار کرده ایم و با التماس و التجای فروان و نامه های زیادی 
که به دولت نوشته ایم اجازه داده اند که در اراضی تخت جمشید خانه بسازیم و با هزاران 
زحمت و قرض و کارکردن خود و بچه هایمان چهاردیواری]هایی[ سرهم کرده]ایم[ که 
رفع احتیاج ما را از سرما و گرما و خانه های اجاره ای بنماید ]که[ اکنون در طرح عالی 
بر درخت کاری جلو تخت جمشید قرار گرفته]است[. استدعا داریم ترحم فرموده ترتیبی 
برای ساختمان خانه جهت ما بدهند تا در این سر سیاه زمستان آواره و بی خانمان نشویم« 

)ساکما، ۳۵۰/۵۷۴۵/۶۵(.
ازقرارمعلوم نهایتاً پول کافی و زمین دیگری در اختیار این افراد قرار گرفته است. 

پیراسته در مصاحبه ای نحوۀ حلّ آن منازعه را شرح می دهد:
]وقتی[ من استاندار فارس بودم دیدم که جلوی تخت جمشید شلوار آویزان کرده اند و 
زاغه ساخته اند و درهای حلبی گذاشته اند؛ درست ]شبیه[ زاغه های جنوب شهر تهران 
]و حتی[ فوق العاده ابتدایی تر. من خیلی تعجب کردم. ]با خودم گفتم[ که یک عده 
می آیند ]و این ها را[ می بینند بعد می گویند این ها این جا چه حیواناتی هستند. فکر کردم 
که این زاغه ها را ازبین ببریم، ولی پولی نداشتیم برای این کار. ]بنابراین[ به مالکینی که 
به کارخانۀ قند، چغندر می فروختند گفتم هر تنی ده شاهی به رضای خودشان بدهند 
و کمیسیونی هم تشکیل دادیم؛ ]و درنهایت[ سی چهل هزار تومان پول برای این کار 
جمع شد. گفتیم کارشناس دادگستری برود و این ها را کارشناسی ]و قیمت گذاری[ 
کند. به مردم هم خبر ندادیم. کارشناس گفت »صناّر هم نمی ارزد. اصلًا این ها خانه 
نیست. این ها یک سوراخی کرده اند، یک ذره حلبی گذاشته اند رویش و رفته اند آن 
تو زندگی می کنند.« گفتم: »درهرصورت شما ]مبلغی درنظر بگیرید[ که برای من 
یک مجوزی باشد؛ آخر که نمی شود این زاغه های مردم را همین جوری خراب کنیم؛ 
بالاخره یک عده آن جا هستند و زندگی می کنند؛ باید یک چیزی به آن ها بدهیم.« ]...[ 
یادم نیست که دقیقاً چقدر قیمت گذاشتیم. رفتم آن جا مردم را جمع کردم گفتم: »]... 
زمینِ این خانه ها[ غصبی است. نمی شود این ها جلوی تخت جمشید بماند که هرکس 
از ]مثلًا[ مکزیک می آید این جا، برود آن جا را ببیند و بعد بیاید شما را ببیند. باید امروز 
این جا خراب بشود. من زور دارم، تانک هم دارم، استاندار هم هستم، ]می توانم بدهم[ 
یک ساعته خرابش کنند؛ اما این کار را نمی کنم؛ می خواهم با رضایت خودتان باشد«. 
بعد صورت ]قیمت گذاری خانه هایشان[ را برایشان خواندم. اصلًا باور نمی کردند 
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کسی به این ها پول بدهد. همه شان خوشحال شدند. گفتم: »خب حالا پانصد تومان هم 
به کسی می دهم که خودش زودتر خانه اش را خراب کند«. همه با صلوات و زنده باد 
شاه ]رفتند و مشغول خراب کردن شدند[. ما هم فوری فرستادیم و نقشه ای برایش 
تهیه کردیم که بشود جنگلی مصنوعی؛ و نظر این بود که دریاچه ای هم آن جا درست 
کنیم که بعد رویش بروند قایق رانی بکنند. یک جای تفریحی باشد؛ ضمناً حریم 
تخت جمشید هم باشد )تاریخ شفاهی هاروارد، مصاحبه با سیدمهدی پیراسته، ۱۹۸۵(.
خاطراتی که پیراسته نقل می کند به نفع خودِ او مخدوش است. ازیک سو، همان طورکه 
تشریح شد، نقشه و برنامۀ جنگل از مدت ها پیش از این ماجرا آماده شده بود؛ ازسوی دیگر 
زاغه نشینان اطراف تخت جمشید به خوبی می دانستند که خانه هایشان در آستانۀ تخریب است 
که چنان نامه ای نوشتند. نکتۀ درخور تأمل دیگر اشارۀ پیراسته به ایجاد دریاچه ای مصنوعی 
برای قایق رانی است. در اسناد برجای مانده نشانه ای نیست که چرا و چطور نظر پیراسته مبنی بر 
ایجاد دریاچۀ مصنوعی به انجام نرسیده است. شاید هم هیچ گاه قرار نبوده دریاچه ای ساخته 
شود و این بخش از خاطرات او نیز مخدوش است. درهرصورت درحدود نیمۀ اسفند ۱۳۳۹، 
ملکه الیزابت به ایران آمد و ازجمله برنامه های سفر او، سفر به فارس بود. به نظر می رسد که 
در خلال بازدید ملکه از تخت جمشید، شاه نیز برای اولین بار از جنگل تخت جمشید بازدید 
کرد؛ جنگلی که ساختِ آن از حدوداً یک ونیم سال قبل آغاز شده بود. شاه که از مشاهدۀ 
پیشرفت و کیفیت جنگل خوش حال و شگفت زده شده بود، گفت: »عجب جای خوبی شده! 
اینجا ما ]دولت[ چقدر زمین داریم؟«. ظاهراً شاه می خواسته بگوید که جنگل را تا مرودشت 
ادامه بدهند؛ ولی پیراسته حرف شاه را قطع می کند و می گوید: »یقین دارم اعلی حضرت میل 
ندارند که ظلمی بشود. این جا شاید ده هزار نفر صغیر و کبیر از این کار نان می خورند. ما اصلًا 
نمی دانیم این زمین ها مال کی هست، این نقاط مال کی هست. این جا ۱۸ کیلومتر است و 
این دقیقاً حکم اعدام این عده است ]...[ البته کنار جوبش ]جویش[ را تا مرودشت می شود 
درخت زد اما این که زمین ها را بگیریم جنگل کنیم ]شدنی نیست[«. شاه فوراً جواب می دهد: 
»بله، من که نمی گویم ظلم کنید؛ مطالعه کنید ]ببینید می شود یا نمی شود[«۱ )تاریخ شفاهی 

هاروارد، مصاحبه با پیراسته، ۱۹۸۵(.

5. نتیجه
سیدمهدی پیراسته و جمشید کوششی مهم ترین و اثرگذارترین شخصیت هایی بودند که 
در پیدایش جنگل تخت جمشید نقش آفرینی کردند. اینکه چرا کوششی -رئیس کارخانۀ 
قند مرودشت- به چنان مسئولیتی در ایجاد جنگل تخت جمشید می رسد روشن نیست. 

که  می دهد  گزارش  پیراسته  درنهایت   .۱
تا  تخت جمشید  از  جنگل  امتداددادن 
مرودشت ممکن نیست و شاه نیز گزارش او 

را می پذیرد.
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چنان که از اسناد برمی آید مهندس کوششی سابقه ای در درخت کاری و باغداری داشته است. 
افزون براین می توان گمان کرد که تکیه اش بر مسند ریاستِ یکی از مهم ترین کارخانه های 
دشت مرودشت موجب آشنایی اش با مالکان محلی بوده و این نفوذ در توسعۀ جنگل 
تخت جمشید کارآمد بوده است. از نسبت و نزدیکی قبلی کوششی و پیراسته نیز سندی در 
دست نیست؛ ولی برمبنای مجموعه ای دیگری از اسناد کتاب خانۀ ملی، در ۹اسفند۱۳۴۰ 
سرهنگ سلحشور -که در این زمان به ریاست شورای جشن های شاهنشاهی مرودشت 
نیز رسیده بود- نامه ای به فولادوند -استاندار جدید فارس که جایگزینِ پیراسته شده 
بود- می نویسد و درخواست می کند که »آقای مهندس جمشید کوششی که اطلاعات 
کافی درمورد تهیه و آماده کردن تخت جمشید برای اجرای جشن ها دارند به منظور راهنمایی 
و هدایت و ارشاد و دستور به این شورا، به سمت نماینده درصورتی که ]استاندار فارس[ 
صلاح بدانند اعزام و معرفی« شود )ساکما، ۹۸/۲۹۳/۸۶۷۲/۱(؛ بنابراین نسبت کوششی 
با جشن های شاهنشاهی ازآن پس پررنگ تر هم شد؛ هرچند سلحشور در جایی اشاره 

نمی کند که صلاحیت کوششی در »تهیه و آماده کردن تخت جمشید« چیست.
ولی مهدی پیراسته از سیاست مداران نامدار پهلوی دوم بوده است و عمدۀ شهرت 
او به محبوبیت کم نظیرش نزد مردم فارس است. محبوبیت او نزد مردم نه فقط در تاریخ 
شفاهی و خاطرات مردم شیراز حضور دارد، بلکه به بعضی اسناد هم کشیده شده است. 
برای نمونه عبدالله قوامی از ملّاکین و متنفذّان فارس در نامه ای به اسدالله علم به سخنرانی 
حسن ارسنجانی )وزیر کشاورزی کابینۀ علم( -که گفته بود متعاقب اصلاحات ارضی 
سهم مالکان به ۲۵ تا ۳۰ هکتار تقلیل داده می شود- واکنش نشان می دهد که در آن 
به مهدی پیراسته هم اشاره ای شده است. قوامی، استاندار وقت فارس را عامل بخشی 
از بحران هایِ فارس قلمداد می کند و می گوید استاندار جدید نه تنها توجه چندانی به 
حوزۀ مأموریتی اش ندارد، بلکه اقدامات مفید و قابل توجهی را هم که در زمان استاندار 
قبلی )پیراسته( انجام شده است پیگیری نمی کند )برزین و علی صوفی، ۱۳۹۵(. در اسناد 
برجای مانده از سفارت سابق ایالات متحده در ایران که تحت عنوان »مجموعه اسناد لانۀ 
جاسوسی« )مالج( در شش جلد توسط موسسۀ مطالعات و پژوهش های سیاسی چاپ 
شده است، نام پیراسته چندباری به چشم می خورد. در شهریور ۵۷، سولیوان گزارشی به 
وزارت امور خارجۀ ایالات متحده می نویسد و دربارۀ پیراسته می گوید که در منصب 
استاندار فارس و سپس خوزستان »به عنوان شخصی سنگین و رنگین و چهره ای مدیر 
و مدبرّ معروف شد« )مالج، ۱۳۶۹، ج۳، ش۱۸(. در مهرماه نیز لامبراکیس تحلیلش را از 
شخصیت و سوابق پیراسته گزارش می دهد و می گوید که او »بله قربان گوی« شاه نیست؛ 

مهدی طاهری



5۱
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر اول، بهار 1402 شمارۀ پیاپی 129

این موضوع با خاطراتی که پیراسته در خلال طرح تاریخ شفاهی هاروارد بیان کرده است 
مطابقت دارد. هرچند لامبراکیس می افزاید که: »بایگانی ما شواهدی از فساد در سنوات 
اول خدمتش را نشان می دهند« )مالج، ۱۳۶۹، ج۳، ش۲۲(. در کنار این ها سند دیگری با 
طبقه بندی خیلی محرمانه از سفارت آمریکا موجود است که در آن پیراسته »فرصت طلبی 
پرزرق وبرق« معرفی شده است که شاید »عامل انگلیس باشد« و »باآنکه مدعی است که از 
دانشگاه تهران درجۀ دکتری حقوق گرفته است، ولی به احتمال قوی بیشتر از لیسانس حقوق 

ندارد« )مالج، ۱۳۶۹، ج۳، ش۴۶(.
جنگل تخت جمشید یکی از طرح های پیراسته در راستای آماده سازی فارس برای 
جشن های شاهنشاهی بود. بازوی اجرایی و مستقر پیراسته در محل، مهندس جمشید 
ازجانب  مصوبه ای  یا  بودجه  ازآنجاکه  بود.  مرودشت-  قند  کارخانۀ  -رئیس  کوششی 
دولت برای توسعۀ چنین جنگلی درنظر گرفته نشده بود، دو سالِ ابتدایی توسعۀ جنگل 
با چالش های متعددی روبه رو شد. ازجملۀ این چالش ها، اعتراض انجمن آثار ملی بود 
که ساخت جنگل را در تعارض با اصول مدیریت میراث فرهنگی می دید و استدلال 
می کرد که با ایجاد جنگل، امکان کاوش های باستان شناختی در بخش مهمی از محوطۀ 
تخت جمشید ازمیان خواهد رفت. پیراسته با توصیۀ مهندسی که نقشۀ جنگل را کشیده 
بود، نظر شاه را جلب کرد و با گرفتن تأیید ملوکانه، مخالفت های انجمن را بی ثمر کرد. 
در مسیر تکوین جنگل اختلاف نظری بین وزارت کشاورزی و شورای مرکزی جشن های 
شاهنشاهی دربارۀ مالکیتّ آن پیش آمد که دست آخر به نفع شورای مرکزی تمام شد. 
مسئلۀ مالکیتّ به زمین داران اطراف و زاغه نشینان محوطۀ تخت جمشید نیز کشیده شد. 
بعضی زمین داران از جمشید کوششی و علی سامی به اتهام غصب زمینشان شکایت کردند؛ 
زاغه نشینان نیز آخرسر با دریافت وجهی، خانۀ خویش را تخریب و در جای دیگری بنا 
کردند. هم چنین تأمین آب و نهال، و حقوقِ نیروی لازم برای آبیاری و درخت کاری به 
نگرانی مهمی نزد مجریان جنگل بدل شد. نهایتاً با حفر تعدادی چاه و ده ها متر قنات، 
هدیه های مالکان و زارعان مرودشت، کمک های انجمن جنگلبانی استان هفتم، کمک های 
مؤسسۀ باستان شناسی تخت جمشید، و نیز کمک های خیرّان و بانیان محلّی بخشی از این 

مشکلات حل شد تاآنکه اختصاص بودجه های دولتی، به این کار سرعت بخشید.
اگرچه این پژوهش وجهی مهم از جشن های ۲۵۰۰ساله، یعنی آغاز برنامه ریزی 
و اجرای طرح ها در مهم ترین مکان برگزاری جشن ها، تخت جمشید را از گذر بررسی 
سندهای تاریخی بررسی و تحلیل کرد، ولی نسبتِ این جنگل و درخت هایش با چادرهای 
شهر چادری و رخدادهای جشن های شاهنشاهی در سال ۵۰ پژوهش های بیشتری را 
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می طلبد. در سال ۱۳۵۰ که شهر چادری )دهکدۀ سران( ساخته شد، بیش از ده سال از 
عمر درخت های کاشته شده در جنگل می گذشت. هیچ سندی در دست نیست که طرح 
شهر چادری را از همان دهۀ ۴۰ افکنده باشند. درعوض عمدۀ پژوهش های درجه دوم و 
مصاحبه های بانیان جشن ها نشان می دهد که شهر چادری در سال ۱۳۵۰ طراحی و ساخته 
شده است. طراح و مجری چادرها شرکت سوئیسی جنسن بوده است. باتوجه به پیشینۀ 
کهن تر جنگل و موقعیت چادرها، محتمل است که تعدادی از درخت ها را برای ایجاد 
چادرها قطع کرده باشند؛ هرچند که هیچ سندی دال بر چنین کنشی در دست نیست. 
تدقیق در نتیجۀ نهایی ترکیب چادرها با جنگل تخت جمشید )تصویرهای ۱ و ۳( فرضیۀ 
مزبور را پیش می نهد که شاید طرح کاملًا هندسی جنسن لاجرم به قطع کردن شماری از 
درخت ها انجامیده باشد. باری تا بررسی و انتشار سندها و پژوهش های بیشتر نمی توان به 
نتیجه ای قطعی رسید. موضوع درخور بررسی دیگر نحوۀ مدیریت حیات وحش محوطۀ 
جنگل است. از مصاحبه های عبدالرضا انصاری، از مدیران و برنامه ریزان اصلی شورای 
مرکزی، چنین برمی آید که صدها مار و عقرب و سایر خزندگان از محوطه جمع آوری شد 
تا فضا را برای پذیرایی از مهمانان جشن ها امن تر کند (Kadivar, 2009). اگرچه بنابه ادعای 
انصاری، گنجینۀ فراهم آمده برای امور پژوهشی استفاده شده است، ولی تاآنجاکه یافته های 
این پژوهش نشان می دهد گزارشی از نتیجۀ چنان پژوهشی منتشر نشده است و ظنّ این 

می رود که آن خزندگان نیز معدوم شده باشند.
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